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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی فضولی که محل کلام  غیر از حالا مسالهبعد دیدم  فضولی  ی  عرض کردیم یک مقداری متعرض کلمات سنهوری شدیم راجع به مساله

البته از بحث فضولی خارج است لکن چون یک مقداری هم ایشان  ی دارد بد نیست حالا  ان به یک مناسبت ایشدیگری را هم    طالبست مه  ما

گردد به قواعد  که برمی   نخ مباحث دیگر را هم دقت بکنید در این س   هایشان و کتاب ها را نقل کرده است ، اگر همین کتاب ایمی سلاآثار ا

ها نشده  های دیگر من جمله فقه خود ما خیلی تعرض به این قسمت عامه در باب عقود انصافا در فقه حنفی بیشتر حرف زده شده است فقه 

غیر از  تعابیر ایشان را که به اصطلاح دارند  و یک مقداری بعضی از  چون قبول نداشتند نه اینکه نشده چون متصور نبوده است  یعنی    است

 . متعرض به این جهت کلمات ایشان بشویم  ربوط به آن عقد موقوف یا فضولی است یک مقداری  ئلی که م آن مسا

در اینجا متعرض مباحث بطلان شده و عرض کردیم در فقه    6تا    4در جلد    4جلدی چاپ شده جلد    3که    4عرض کردم در این جلد  

ع باطل به حساب آورند ، یک مقداری که مثلا  ر از بی غیبیع بطلان  ز بطلان حساب کردند بیع باطل غیر از  د را غیر اس فاحنفی بالخصوص  

به فضولی  خوانیم تا قبل از اینکه در کارهایی که شده یک مقداری از آثار این مطلب را می خورد یعنی برای اطلاع شما  به درد ما نحن فیه می 

ها گرفته و متعرض  هایش هم از شرقی ها گرفته بعضی از غربی هایش هم  برسیم که مثلا در آن جهت نکاتی است که خوب لطیف است بعضی 

 اینها شده است .  

ی  105ی  بحثی دارد که العقد الباطل  از صفحهایشان یک اولا   اجازه شده  بحث السوء بعد متعرض لا وجود لا الا من حیث  108با تقر

یم ، چون یک بحثی  زمان می ی تقادم تعبیر به تقادم را ما الان گذشت  گوید نه بعد مسالهمی که آیا اجازه تاثیری در بطلان دارد ایشان   گیر

در فقه  ی این تقادم را هم متعرض شده و رود ایشان این مساله زمان مطلب او از بین می شت است که اگر کسی مطلبی داشته باشد بر اثر گذ

 . ربطی هم ، یعنی این قسمت بله ما نیست  نام العقد القابل للابطال آن را هم یک شرحی داده که آن غربی عنوان هست به 

ل ثلاث سنوات گذشت زمان را به  صاحبه خلا اذا لم یتمسک  عقدیسقط الحق فی ابطال ال   119 یمثلا ایشان مدت تقادم را در صفحه

متعرضش بشویم و اولا ایشان به حساب   خواهیم در اینجاصی دارد که الان نمی مطالب خاگویم  به اصطلاح گرفته است . حالا می سال   3

 . قانونی را بیشتر از فقه حنفی گرفته است گویم ایشان مخصوصا مطالب می 
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تا  چه عناصر در عقد باشد  ،  چه شروطی در عقد  ی اینکه  کی مسالهی،  ولا ایشان به اصطلاح  در صحت این که ا  126ی  در این صفحه 

عاقل بودن    - 4تعدد عاقد یکی بایع باشد یکی مشتری .    - 3.  اتحاد مجلس عقد    - 2.    الایجاب و القبولتطابق    - 1:  عقد صحیح بشود  این  

محلٌ صالحٌ للتعامل فیه ای    - 7کیلو و اینها .    5عین یا قابل تعیین مثلا  محل م  - 6.  باشد    یم باشد قدرت بر تسلیممقدور التسل  - 5یز .  یا تمی 

 ،  دارد که بیع   مملوک . ایشان یک جای دیگر هم این را متقربٌ مال 

یم در کتاب  یعنی  ، این قید را اضافه کرده متقوم  ، بمال متقوم  متقوم    ة مال ر مباددارد  خودمان مبادلة مال بمال ایشان  های  آخر ماها دار

قوم بمال  بادرة مال متگندم ملک شما هست اما ارزش ندارد ایشان بیع را می  الی که دارای ارزش است مثلا یک دانه دار م   رزش ر اقیمت دا

این طور    حا است اصطلا  خودش متقوم گویند مال آن که ارزش دارد اصلا مال  ندارد ملک می زش  در اصطلاح ما وقتی که ار متقوم البته  

 شود .  داده نمی یش مال ازایعنی به ندم ملک شما هست اما مال نیست ی گاست ، یک دانه 

ال  خواهم چنین خیقوم مملوک این در اصطلاح ما نیست من می ایشان فرمودند مال متیگر ایشان اینجا  حالا دالمال  ئه  ازایبذل ب ما  المال  

 ، مطلب تمام .  بله  نکنید که ما بله ، 

ها الا الفقه الحنفی  عرفی لان لا  من مراتب البطة  اسد مرتبف الگوید که والعقد  فقه حنفی که عقد فاسد را دارد ایشان می ی  یه آن وقت در نظر 

شناسد ، خیلی عجیب  را البته ایشان قبول دارد که فقه حنفی هم در خصوص بیع و مثل بیع و هبه و اینها می فاسد  شناسد  چون فقه ما هم نمی 

د الباطل  الفاسد والعق فلا تمییز بین العقد  دیگر فاسد ندارند .  ج یا باطل است یا صحیح است  مثل ازدواج قبول ندارند در عقد زوا است در  

 طل . باعقد  مافکلاه

یا اش این است بین البطلان والفحالا آن نکته  الحنفی ویمیز الفقه   ز  گفتم ایشان چون جمع و جور کرده ا  د من تا حالاساد چون این ز

نعقاد العقد اینها  لوبة لاطذکرها وهی م ذی تقدم تایی که الان من شمردم الان العناصر السبعة این هفتجه الاتی  علی الو کلمات فقهایشان  

ها  قی ها هم در شر هم شروطش محل کلام است هم در غربی عقود    . عرض کردم اصولا در باب   برای انعقاد عقد لازم است لا تکفی لصحته 

، و انصافا من  هات مختلف مثلا خطا باشد تدلیس باشد اکراه باشد غرر باشد این خیلی شود ، نقص از ج هم آن مواردی که نقص پیدا می

ش  متعرضمن  یط هم خواندم خیلی سعی کردند در تدلیس  اری عبارات ایشان در بحث اکراه یک مقداری از همان بسسابق چون یک مقد   در

 نکات را روشن بکنند .  در مکاسب محرمه خیلی سعی کردند این هم شدم  
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عن امتی که عرض کردیم اهل  رفع    رفع معروف همان حدیث  در فقه ما هم اجمالا هست نه اینکه نیست در روایات ما هم بوده من جمله  

الوسوسة فی  و ی آخر  سه تان  چیز است خطا و نسیان و آن چهار تای دیگر و آ  9خطا و نسیان و اکراه ، در بین ما  سنت سه چیز نقل کردند  

 فی الخلق و الی آخره .  التفکر  

یم حالا روایت  واحده یک روایت  علی ای حال و در   ن در فقیه آمده این نکته را هم  گویند چوواحده به این معنا به آن میای که ما دار

بعدی گفتند آن صحیح است کسانی که گفتند  فع را آورده با سند که علمای  ل حدیث ر عرض کردم مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصا 

های اصولی قدیمشان مثل دراسات که  در آن کتاب همین روایت خصال تمسک کردند ، که آقای خوئی هم  حدیث رفع صحیح است به  

 یم . شو حال وارد آن بحث نمی، حالا به هر أی گشتند از این ر دانستند بعد بر چاپ کردند صحیح می 

چاپ شده  که  ، در کتب اصولی ما الان  ل  ... این طور آورده است ، در کتاب خصا  قال النبی یه این را مرسل آورده است وقد  اب فقدر کت

گویم نه اینکه  گویم کسی چون نگفته می بعضی نکات را می ها دم چون ندیدم کسی من چون بعضی وقت شده من ندی آن جایی که چاپ تا 

حدیث مرسل  کتب اصولی متاخر ما آمده که این دو تا یکی است یعنی این  ی خاصی ندارد ندیدم ، عرض کردم این اشتباه است اینها در  نکته

این مرسل را با  دانند می  ث را یکی یتا کتاب برای یک نفر است دیگر هر دو حدفقیه با آن مسندی که در خصال آورده یکی است چون هر دو 

فقیه مرسل آمددانند می آن مسند یکی می  اسناد آمده مرحوم شیخ هم  در خصاه  گویند همین که در  با  الل  دارد روی  صدوق فی  اینطور 

 صحیح گرفته است .   عنوان آن روایت خصال را به الخصال صحیحا  

اشتباهی شده که  م این یکی نیست این  پس یکی است این را چند بار اینجا هم عرض کردطرف هم گفتند در فقیه هم آمده  آن وقت از آن  

  آقایان دقت نکردند بر اثر عدم دقت در متن است ، در کتاب خصال خطا و نسیان و ما اضطره چهار تای دیگر ذکر کرده است ، در کتاب

ا بشود شش تا  ، تچهار تا  ذکر کرده به جای  تا را هم سه تا    فقیه سهو دارد آن چهار والنسیان والسهو در  الخطاء  فقیه دارد رفع عن امتی تسع  

 دیگر .  

این   لذا و را اضافه کرده و سه تایش کرده سهآید  تا حالا سهو را ندیدم ، به جای آن چهار تایی که بعد می در میان کتب اهل سنت هم من 

خصال با  است که در حوزهای ما هست و دقت بکنند که عبارت  هایی  گویم چون این به خاطر عدم دقت می را آقایان خوب دقت کنند  

مثلا  مثلا سهو فرقش با  خواهد که  بیعتا هم بحث می کند آن متنی که در فقیه آمده خطا و نسیان و سهو است خوب طعبارت فقیه فرق می 

کرده گفتیم نه سهو نکرده    صدوق اشتباه کرده خود صدوق سهوسهو مثلا یکی است و بحثی هم کردیم در آنجا که آیا خطا و خطا چیست  
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چهار تا نیاورده  آورده است دیگر آن چهار تا  تا را میچهار  سه تا ذکر کرده حواسش جمع بوده دیگر و الا آن  قیه که چهارتاست  چون آن ب

 ی آن سهو را آورده است .  است ما اضطره الیه یکی از آن چهارتا را حذف کرده است به جا

 خواسته شش تا را درست بکند .  یکی از حضار : می 

 تا جدا گانه است .   6تاست این   9البته ،  خواسته شش تا را درست بکند  آیت الله مددی : ها می 

خر ما آمده این دو تا حدیث است  و عرض کردیم به اینکه در اینجا این مطلبی را که در کتاب آمده درست نیست یعنی کتب اصحاب متا 

ه بعید  صدا کردتا را    اینکه آن چهارپرت بوده مثلا ، از  ش  حواسصدوق واقعا اشتباه کرده خود صدوق  یم که آیا  بحث دیگری هم کرد  یک

ثل چنین  یزی به مهم روایت پیغمبر بسیار بعید فوق العاده بعید است نسبت دادن چنین چاست حواسش پرت باشد ، آن هم ر وایت ، آن  

 عید است .  فوق العاده ب رگی شخصیت بز 

م بگویم آنجا هم خطا و نسیان و سهو  خواهدیگر ما هم دنبال آثارش افتادیم یک جای دیگر هم ما این را پیدا کردیم که حالا نمی بعد  

ی روایاتی که به ما رسیده است  ه و لذا عرض کردیم این مطلبی که صدوق گفته در روایات وجود داشته اما او به ما نرسیده است در بقیدارد  

 . ایشان فرمودند به ما نرسیده است  خطا و نسیان است این سهوی که 

گوید یک عناصری باید باشد یک شرایطی باید  ، یعنی ایشان می   عقاد العقدوبةٌ لانوهی مطلتقدم  گوید که عناصر سبعة  بعد ایشان می 

قاد  عصحة العقد یعنی انلریٌ لوا ضر ته بل یجب ان تضاف الی هذه العناصر اوصاف معینة وجودهلصحعقد بشود لا تکفی  باشد تا عقد من

 . نکردیم شیعه قبول نکرده است م البته ما قبول  شو ت عقد است این نکات ، چون نکات فنی و قانونی است من متعرض می عقد غیر از صح

ر الذی یسحب  ، الغرر ، الضر   این پنج تا وصف است : الاکراهقاده  ی بالرغم من انع فی المذهب الحنف تجعل العقد فاسدا    سباب التیفالا 

یاد من تکرار  فضولی خارج اسالبته از بحث  هم داده در میان فقه اهل سنت این    را  التسلیم ، شرط فاسد ، ربا ، البته مصدرش  ت لکن چون ز

 اصطلاح بسته شده است . طور به شود که این مذهب چ یح بدهم که یک مقداری اوضاعش روشن بکردم بله ، این مطلب را خواستم توض

خواهم آورند که من فعلا نمی کنند حالا یک مقداری هم عبارات خود احناف را می یر می باز در جای دیگری ایشان تعبعرض کنم که  

ست ، بله .  ت قشنگی هم هست از احناف که خوانده ا باراخیلی ع جهت چون از بحث ما اصولا خارج است  بخوانم این وارد بحث آن  

ز این  ت و فساد یکی است بعد چون این نکات فنی دارد اگویند صحبعد متعرض دلیل مذاهبی که می   لف ، اهب مخت انواع بطلان در مذ

 خوانم ربطی به بحث فضولی ندارد .  جهت می 
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یق بین عقد باطل و    148ی  در صفحه  گوید اولا اذا ورد النهی ما چون این  ایشان می فاسد علی نحو الاتی  و تحتج الحنفیة لوجوب التفر

یم در اصول اذا ورد النهی عن البیع فان النهی انما یکون فی الحقیقة عن غیر البیع ان لا عن عین  ةٌ  لان شرعیة اصل البیع ثابتذلک  البیع    را دار

  ص واندفاع المناظر ولا سبیل الی استبقاء النفس بتوفیر اسباب العیش من اکل شرب سکن لباس الا لثبوتفالبیع سببٌ لثبوت الاختصا 

النهی عن البیع فی الجملة فان حمل ورود النهی عن غیر البیع فان حمل ورود النهی عن غیر البیع    ود ور   ختصاص و حتی لو سلم جوازالا 

یات است . بیع نیست چون بیع در زندگی جزو ضرو  اولی ، نهی از خود  ر

نیم بگوییم بیع  توالمجاز نمی ه ترک العمل بحقیقة الکلام والحمل علی االحمل علی غیر لان فی الحمل علی البیع نسخا مشروعیة وفی  

، روشن شد این چیست ؟ همان  شود این اسمش را گذاشتیم فاسد  می عقد شده لکن آثار بار ن، بیع منعقد شده است ، بیع منمنعقد نشد  

 خواهند بگویند بیع واقع شده است .  ها می این ای بود که من عرض کردم بعتک بلا ثمن عرض کردم من این مطلب نکته

نهی  گوید اگر نهی از بیع آمد انما هو  ، لذا ایشان می خ بله ، فاذا ثبت  اولی من الحمل علی التناسز  المجا لی ان الحمل علی ولا شک ع 

آن حقیقت بیع  آن غیر از  رده به  نشده است آن نهی که خو دک خود اصل بیع نهی  عین البیع اگر آمد لا تبع ما لیس عن عن غیر البیع لا عن  

 است . 

یر  گر بیع از غی فنی ؟ ا ن روشن شد نکتهلایاتی من جهة النهی الفساد لا البطفالعقد فانعقد ف  من الخلل  سلیماقی الاصل البیع قائما  ب

جملة  فی الشود فیفید الملک   بیع فاسد هم منعقد هست لکن آثار بار می بیعا منعقدا  شود فساد ومن ثم یکون بیع الفاسد  بیع باشد می 

  بسایر البیاعات المشروعة . استدلالا 

للملک  الخالی من الشروط الفاسدة مشروعٌ ومفیدٌ ان البیع جماع علی عقد الا  کنم انکلامش هم حذف می ثانیا ، حالا بعد یک مقدار 

 تجب  ثالثا     من المفسد ، این هم دوم .نم بهذه الشروط کالبیع خالیا  لعدم فالبیع مغتذکر هذه الشروط فی البیع لا یصح ، فالتحق ذکرها باو 

یم  و  ت  الوصل این را ما در بحث نهی در عبادا  عن   الوارد رد علی الاصل والنهی  رقة بین النهی والواتف خیلی   اینکه چرا  رابعا    . معاملات دار

 بوجودها  سالمة والتصرف موجودٌ الارکان فالارکان  شارع لامر خارج عن  ، اذا ورد النهی من الخوانم  نمی  مفصل است من ش  هایبعضی 

عماله من  ا مکن  والنهی ی   ویمکن التوفیق بین الوجود والنهی فالوجود قائم من حیث ان الارکان سالمةٌ بالرغم من قیام النهی عن الوصل  

ی بیع  که مسالهنص به اصطلاح درآوردند  الفاسد ایشان از این چهارتا  خلص منه وهذا هو حکم العقد  حیث نسخ التصرف ووجوب الت

یم .    فاسد را با بیع باطل فرق بگذار
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 هم که دارند .  دیگری را   بعد ایشان مطلب

 ... یکی از حضار :  

 نیست . هایی که ایشان فرمودند درست نه این حرف  آیت الله مددی : 

این قسمت شدم که یک مقداری با مبانی اینها با مخصوصا این کتاب یک مقدار    متعرضعلی ای حال من یک مقداری به اصطلاح  

یادی از مبانی حنفی را گرفته چون این مبانی حنفیه در این جهت خیلی   باز در خلال  شود . آن وقت  موثر است یعنی در جهتی که پیدا می ز

ا  دادیم و گفتیم اینجها را هم ما خودمان انجام عضی از این بحثخوانم چون من بدهند ایشان که من به اجمال می هایی که انجام می بحث

، عین یختلف بیع المکره عن  ه را دارند که سابقا ما متعرض شدیم  بحث اکرا  که اینها خوب آثار خوبی دارد .شویم  ایشان دارند متعرض می 

متعرض  خواهیم  ی که خوب الان نمشدند  موقوف همان فضولی است متعرض این قسمت هم  ، بیع  قوف  اسد ویوافق البیع المو البیع الف

 شویم .  ب

وفا اذا کان صادرا من  نا ان العقد یکون موققدم دانند فر می بیع موقوف دارند و بیع موقوف را ایشان دو جو و یک مقداری راجع به بحث  

  است . ویکون العقد ایضا موقوفا  بچه باشد نه ناقص الاهلیة    نه ازناقص الاهلیة واما اذا کان صادرا من عدم الاهلیة فالعقد باطل مثل دیوا

تش ضعیف باشد یا  اقص الاهلیة باشد یا قابلیغیر مملوک این عقد فضولی است این دو تا را ایشان عقد فضولی گرفتند یا ن اذا کان محله  

 محل ملک نباشد .  

الغیر مثل رهان  او کان مملوکا   به حق  ، و لذا  و تعلق  ا ة که دیروز  العقد یرجع  افسبب توقف  الناقصة  ذا  الی  الناقص  رادة  الی محل  او 

باشد ، حالا    چه را گفتیم باطل است دیگر قبول نکردیم که این موقوفثل بیع بی ناقصه ماش بکند ، ما اراده خواهد به اصطلاح قانونی می 

حکم العقل الموقوف   179ی  عد متعرض شدند در صفحه ب خاصی را متعرض بشود ،  خواهد یک آثار  خوانیم چون ایشان می می گویم  می 

دند فرض کردند نقص در مثلا  یلی تاثیر دارد یعنی آم و فقه ما خغربی نقص در باب معاملات در فقه  یهلیة عرض کردم این کلمه لنقص الا 

 باشد .  ی ، اکراه باشد ، اضطرار علیه این یکی یکد قو عاقد نقص در معصیغه نقص در 

دیگری را  شوند که این به حساب ، یک مطلب  یا ندارد ایشان متعرض این قسمت می رد  شود آیا اجازه دانقصی که پیدا می   یاین مساله

خیلی عبارات  رد شد مثل اینکه ، بله . این مطلب ایشان را هم بیاورم چون ما متعرض شدیم بر این مطلب  متعرض شدند که حالا من این    هم
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چون محل  و لکن  که اینها تاثیر دارند  ه از خود عبارات آنها هم انصافا متعرض خود کلام آنها هم شدند  ه نفراوانی را از اهل سنت نقل ک

 شویم  بحث ما نیست ما متعرض آنها نمی 

 ؟  چطوری است کند گوید باطل با فاسد فرق می ش که میتصویر یکی از حضار : 

جازه  با ا تواند اجازه بدهد ،  فرض کنید اگر صغیر باشد عقدش فاسد است اما باطل نیست چیزش می   گوید مثلامی   آیت الله مددی : 

 د .  واند انجام بده تمی 

  100ی رض شدیم یک در صفحه قا ما متعاین تاثیر گذار است در ما نحن فیه ، یعنی چون ساب یکی دو تا مطلب دیگر هم ایشان دارد که 

یه  دهد ، تحول عقد  تحول عقد را البته ایشان تحلیلش را هم ارائه می   ی تحول عقد را باز ایشان آوردند که ما عرض کردیم اینهمان نظر

ن الوسیط قانون مدنی مصری  گوید در قانون مدنی مصری در آمی لکن اثر عقد دیگر ، ایشان  خوانیم  قدی را به لفظی می عرض کردیم یک ع

رت  افة . باعتباره العقد الذی تو ان العقد یکون صحیحآخر فوافرت فیه ارکان عقد  وت   للابطالاو قابلا    دارد اذا کان العقد باطلا  ری شرح دیگ

یدهد ، این  ، بعد شرح می ارکانه  گوید و تتلخص  ایشان این طور میتعرض شدیم است عرض کردیم ما این را معقد ی تحول  هاسمش نظر

الباطل قد ینطوی برغم بطلان یة ایشان تحلیلش این است فی ان التصرف  اینکه باطل است فعناصر تصرف آ  ه علیالنظر با  یتحول  خر ، 

عة  قانونیا لا کواق  را ج اثالآخر و بذلک یکون التصرف الباطل قد انتالتصرف  التصرف الذی قصد الیه المتعاقدان وهو التصرف الباطل الی هذا  

 . اصلیا اثرا عرضیا لا اثرا انتج ة بل کتصرف قانونی ولکنه مادی

یة عامة  گوید و هذا المعنی یقرر هذا النص یقرر فی عبارة  ، البته ایشان می از این راه که    ایشان  یة    نظر صاغها  آلمانیة  تحول العقد وهی نظر

یخش را از  الفقها علیلش را خیلی واضح نیست ،  داند ، لکن عرض کردم ت قرن نوزدهم در آلمان می ء الآلمان فی القرن التاسع عشر ، تار

اش را متعرض  ی فنی تصرف الآخر این نکته قدان وهو التصرف الباطل الی هذا العا تعلیلش این است فیتحول التصرف الذی قصد الیه المت 

اش این است که این عقد یک ظاهری دارد لکن چون قصدی که برش بار شده  ی فنی آن نکته للقصود .  بعة  اش العقود تای فنی نشدند ، نکته

 . قصد برایش بار شده درست است  عقدی را که الان انجام داده درست نیست این که شود این  بر عقد دیگری برا می 

هستیم ؟ با چه لفظی آن را ابراز  در عقود تابع لفظ  این است آیا ما در عقود تابع قصد هستیم یا ی اساسی در اینجا  لذا عرض کردیم نکته 

که    امشان به این استو امور اعتباری قو عرض کردیم اولا عقود چون امر اعتباری هستند  کنیم ، ایشان این را تحلیل نکرده متاسفانه .  می 

 ها را ایشان نفرمودند . اهند وجود پیدا کنند این تحلیل خو د ندارند می وجو 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 01/08/1403  - 19/10/2024- سه شنبه                                                                                             فضولی  بیعمکاسب    -خارج فقه     :موضوع

 8  صفحه                                                                                                                                                                      19  :جلسه

         ......................................................................... 

گرفتن است ، ضامن گرفتن  قه گرفتن است گرو  وثی  تهر عقدی یک مقصد معینی دارد مثلا بیع تملیک است رهن استیثاق اسو لذا  

. سه : ما باید لفظی را که  ن است دارد  یم بکنیم یک لفظی که مطابق با آ. دو : هر قصدی را که ما بخواه، هر عقدی یک قصدی دارد  است

یهقصد کافی نیست .  کافی نیست  آن  یم لفظ دیگری که لازم و ملزوم است  مطابق با آن است به کار ببر  ست  ی تحول عقد بر این مبناپس نظر

 که قصد کافی است  

دقیقا با لفظش  خواسته بفروشد  ط که نمی خواسته بدون آن شرط غل بوده آن شرط را می ش همین حاصل  حاج آقا قبل یکی از حضار :  

 یکی است .  

 ست دیگر .  نه دو تا آیت الله مددی : 

آن وقت من عرض کردم مرحوم آقای نائینی بعتک بلا ثمن را چند دفعه عرض کردیم حالا گفتیم آقایان خواستند ، از این جهت خواندم  

زنم بعتک  مثال را می من دائما این  تصادفا چونگویند این مثال را خود ایشان هم آورده این را این بعتک بلا ثمنی که مرحوم آقای نائینی می 

یة التحول به کار می بلا ثمن ایشان چند تا مثال برای همین   له .  برد بعقد ، برای تحول نظر

هایی که  ، یکی از مثال خواندیم  هایش را هم سابقا می هایش را بعضی از مثال که مثال در اینجا دارد حالا  هایی که ایشان  آن وقت از مثال 

لان التصرف الاصلی فیجب ان یکون التصرف الاصلی  کند برای تحول یک : بطاولا ایشان یک شرطی می ،  نجا دارد این طوری است که  ای

  فی الشق الآخر ه صحیحا  فی شق منولا یجوز ان یکون تصرفا صحیحا ولا تصرفا باطلا  ل وابطل فعلا   للابطا ابلاقرفا  ا باطلا و اما تص اما تصرف

 ، بعد این حکم اول در قید اول است .  زند که ایشان میاست   ی بله این مثال

هناک ان  نطوی التصرف الاصلی الباطل علی عناصر التصرف الآخر یعنی در ضمنش باشد ، الذی یتحول الیه فیجب دوم : ثانیا ان یقید 

بله این هم ایشان دارد که  حول الیه التصرف الاصلی  گوید اعتبار است ، یک عقد دیگری یت ف آخر این تصرف که ایشان می یکون هناک تصر 

 . ثانیا  در آنجا بشود و این 

د که من رد کردم در  آن وقت حالا در این مثال دارد که اگر حالا این مثال را کجا شاید در جای دیگری آورده است ، ها همین جا بو 

گوید   مثلا می  یکون تافها  یذکر فیه ثمنٌ بت و اینها بودند  هایی که ایشان زده برای تحول عقد بیع فی ورقة رسمیة چون اینها دنبال همان کتامثال 

 الی ،  یکون تافها    کند یکی است فرقی نمی زند . مثالی که ما زدیم بعتک بلا ثمن  یشان این مثال را می افروختم به یک سوسک  این کتاب را  

 شود بیع بلا ثمن  اعتباره بیعا  چون نمی  بگر گفت بعتک این طوری گفت فیکون باطلا  ثمنا  ا  الی حد انه لا یصلح  یکون تافها  یذکر فیه ثمنٌ 
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 از نائینی نقل کردیم .  حة همین که  الی هبة صحیه یتحول  لکن

ی فاسده باشد ، بیع صحیح باشد ، بیع فاسد باشد ،  باشد ، هبه  صحیحه ی  ، هبه وم نائینی چهار تا ، پنج تا احتمال دادند  حته از مر الب

یة التحول و  رضم چون من دائما می . غهیچ چیزی نباشد که ما هم همین اخیر را قبول کردیم   کردم  آن مثال مرحوم نائینی را نقل می گفتم نظر

یة التحو   ب را دارد .  ل همین مطلدیدم خود ایشان هم در نظر

ی که ایشان  ه شد تصحیح بکنند ، این مطالب اینجا آمدند عقد را چون ساد یک مطلب دیگری هست در باب تصحیح عقد دیدید شما  

یم اما چون الان در   هذه المناسبة    گوید و یحسن فیدر غرب ایشان می   شود مخصوصا نین دارد اجراء می ای از قواعده گفتند ما قبول ندار

د ، یکی مراجعة العقد ، یکی  گوید چهار تا راه دارد یکی تصحیح العقخیلی خوب است ان نشیر الی وجوب التمییز بین تصحیح العقد می 

 تحول العقد ، یکی اجازة العقد .  

بخوانم خیلی طول  را  ها  اگر بخواهم آن دیگر الان  گوید که من  جع به این چهار راه می کند آن وقت یک شرحی راکه چهار راه درست می 

بود که  البی  دارند حالا این مط لطیفی را در این جهت ، یعنی مطالب  کشد دیگر آقایان خواستند خودشان مراجعه کنند اما انصافا بعد از می 

 . ی فضولی لا اقل یک مطلبی چون الان هم وقت گذشت من الان فقط یک اختصارا یک مطلبی از ایشان  راجع به سابق بود و اما مساله

اش است خیلی مفصل حواشی زده این نکته را من بگویم و بعد بحث  اش بیش از متن بعد ایشان ، بله ، ایشان اینجا در فضولی حاشیه 

کند ففی الفقه الغربی  تا فرق می اصلا این دو  فی الفقه الغربی ،  ه الاسلامی غیر الفضولی  گوید الفضولی فی الفقرا تمام بکنم . ایشان می 

یة من قام بحاجالفضولی  گوییم  ذلک این همانی است که ما می ع الیه بما انفق فی ج، فیر منه کاری بکند   جلة لرب العمل تفضلا  عا ة ضرور

گویند  ضولی می این را ف   د ها که بعد از او بگیرنبه او داده و اینذا  قانون احترام عمل محترم بودن عمل مثلا گوسفند کسی را دیده برده در خانه غ 

 ، روشن شد ؟  گویند  ضولی می گوید غرب این را فمی ایشان 

یة عاجلة  من قام ب صاحبش بیاید لرب العمل تفضلا  منه فیرجع علیه بما  مرد تا  کرد گوسفند می ، چون اگر این کار را نمی حاجة ضرور

یم ، این را ما قائلیم که اگر نیت کرد که تبرع باشد حق برگشت ندارد  ما فضولی نمی  انفق فی ذلک ایشان این را فضولی گرفته است این را  گیر

 اگر نیت کرد که پول بگیرد حق برگشت دارد ، این راهی است که ایشان رفتند این است .  

یم می فاما الفضولی فی الفقه الاسلام   گوییم نه وکیل است نه  هو من یتدخل فی شؤون الغیر دون توکیل او نیابة که همین که ما الان دار

یة ، کتاب یکی را بفروشد ضرورت هم  نائب است و لیس من اللازم ان یقوم دقت کنید ، ولی من  نبوده است ،  اللازم ان یقوم بحاجة ضرور
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، اگر چه ایشان الان  فضولی در این اصطلاح اسلامی این است  ضولی ، عن ماله فهو ف بالبیع او نائبا  دون ان یکون وکیلا  فمن باع مال غیره 

 کند .  آدرس فقه غربی نداده است اگر هم درست باشد فضولی ما با فضولی آنها فرق می 

ی   ن وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


